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درخت دوستی بنشان که کام دل به‌بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

احتمالا لابه‌لای اخبار این روزها 
و در شبکه‌های اجتماعی و فضای 
مجازی، شنیده یا خوانده‌اید که این هفته، به‌عنوان گرم‌ترین 
هفته در 11سال اخیر پیش‌بینی شده و بسیاری از شهرها 
قرار اســت دمای بالای 40درجه را تجربــه کنند. آنهایی 
که عاشق آفتاب و گرما هستند و از ســرما فراری، برایشان 
خیلی فرقی نمی‌کند هوا از این هم گرم‌تر شود، اما آدم‌های 
گرمایی که همین حالا هم تحمل تیغ آفتاب و دمای پخته 
هوا را ندارند، با شنیدن این خبر احتمالا برای دقایقی خون به 
مغزشان نرسیده و چشمانشان سیاهی رفته؛ چراکه گرمای 
هوا با همین 35درجه هم طاقت‌فرساست، چه برسد به اینکه 
بخواهد از این هم گرم‌تر شود. اما خوشبختانه رئیس مرکز 
ملی پیش‌بینی و مدیریت بحــران مخاطرات وضع هوا خبر 
گرم‌شدن بی‌سابقه هوا را تکذیب کرده و گفته که اخبار منتشر 
شده مبنی بر گرم‌ترین هفته طی ‌۱۱سال اخیر صحت ندارد 
و مورد تأیید سازمان هواشناسی نیست. بعد هم اعلام کرده 
که در تیرماه میانگین دمای هوا نسبت به بلندمدت نیم تا یک 
درجه سلسیوس گرم‌تر خواهد شد و تنها بعضی از استان‌ها، 
مثل استان‌های جنوبی، افزایش دمای بیشتری دارند. این 
افزایش دما هم متناســب با فصل تابســتان است و پدیده 
جدیدی نیست. خلاصه که خیالتان راحت باشد، قرار نیست 
در گرما ذوب شویم. اما خبر دیگری که روز گذشته منتشر 
شده بود و جای تامل داشت، این بود که دیروز، به‌عنوان تنها 
روز بدون بارش در کشــور از ابتدای امسال ثبت شده و این 
یعنی میزان بارش‌ها در حال کم‌شدن است و باید حواسمان 
به صرفه‌جویی در مصرف آب باشد تا مجبور نباشیم در این 
گرما، چند ساعتی هم قطعی آب را تحمل کنیم. به هر حال 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، گرمای هوا و مصرف بی‌رویه آب، 
میزان ذخایر سدها را کاهش می‌دهد و طبیعتا مقدار بارش‌ها 
هم در این فصل کمتر می‌شود، بنابراین مدیریت مصرف آب 

به‌ویژه در فصل تابستان اهمیت زیادی دارد.

روزی که باران نبارید
زندگی پدیا
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زندانی اشتباهی

یک مرد آلمانی، بعد از آنکه 13ســال به اشــتباه و 
بی‌گناه زندانی شده بود، آزاد شده و حالا می‌خواهد 
از دولت آلمان غرامت بگیرد. این مرد 63ســاله در 
ســال2010 به‌خاطر قتل یک زن 87ســاله مقصر 
شــناخته ‌و به حبس ابد محکوم شــد. اما حالا در 
تحقیقات جدید مشخص شده که او بی‌گناه بوده و 
این زن به‌خاطر حادثه جانش را از دست داده است. 
در آن موقع گفته می‌شد او به سر این زن ضربه زده 
و او را کشته است، اما حالا مشخص شده شکستگی 
سر زن به‌خاطر سانحه و تصادفی بوده است. قاضی‌ای 
که حکم آزادی او را داده گفته اســت که دولت باید 

به او غرامت بدهد.

بازگشت بعد از 119سال 

یک کتاب امانتی، بعد از 119ســال به یک کتابخانه 
برگشته و حسابی خبرساز شده است. این کتاب که 
درباره الکتریسیته است در آن سال‌ها حسابی طرفدار 
داشته و چون مردم می‌خواستند بدانند آیا این منبع 
انرژی جدید می‌تواند زندگی آنها را متحول کند یا نه. 
یک کتابدار که در یک کتابخانه در وســت‌ویرجینیا 
فعالیت می‌کند، اخیرا این کتاب را به چشم دیده و آن 
را به کتابخانه برگردانده. این کتاب در میان انبوهی 
از کتاب‌های اهدایی یک مرد متوفی بوده است. این 
کتاب که چاپ سال‌1881 اســت، به‌گفته مقامات 
کتابخانه در شرایط خوبی قرار دارد و مشخص است 

که به‌صورت مطلوبی نگهداری می‌شده است.

جادوی مهربانی آنلاین

 

یک نویسنده تازه‌کار، به لطف تبلیغ کارش توسط یک 
کاربر در تیک‌تاک، یک‌شبه ره صد‌ساله را رفته و کتاب 
ناشناسش، پرفرو‌ش‌ترین کتاب آمریکا شده است. این 
مرد 58ساله همیشه دوست داشته نویسنده باشد اما 
اطرافیانش او را منصرف می‌کردند تــا اینکه اخیرا از 
کارش بیرون آمده و تمام انــرژی و وقتش را روی کار 
نویسندگی گذاشته بود. او شــخصا کتابش را در یک 
سوپرمارکت تبلیغ می‌کرد که یک جوان بعد از دیدن 
کتــاب او، آن را خرید و بعد از اینکــه آن را خواند، در 
تیک‌تاک از آن تعریف کرد. خیلی زود کاربران دیگری 
به این کتاب علاقه نشان دادند و این کتاب، یک‌شبه به 

صدر پرفروش‌های آمریکا رفت.

عکس نوشت

آمستردام، در دنیا به پایتخت دوچرخه معروف است؛ فضاها تا آنجا 
که شده از ماشین‌ها گرفته شده‌ و به دوچرخه‌سواران و البته پیاده‌ها 
داده شده است. اما شهر به همین کار بسنده نکرده‌ و طرحی خلاقانه 

و جسورانه را برای کاهش فضا برای خودروها شروع کرده است.
اساس این طرح، این است که خیابان‌های شلوغ، با نصب نرده‌ها 
و تعبیه فضای ســبز از ماشــین‌ها گرفته شــود و به پیاده‌ها و 

دوچرخه‌سواران داده شود. ‌هدف نهایی آن چیست؟ 
تبدیــل پایتخت هلند، به یک شــهر کم‌ترافیک. 

ملانی فان‌در‌هورســت، معاون شهردار در امور 
ترافیک و حمل‌ونقل و کیفیت هوا، گفته 

است که در ابتدا این سؤال مطرح شد که 
اگر یک خیابان بسیار شلوغ بسته شود 
چه اتفاقی خواهد افتاد و حالا شهردای 
به‌دنبال پاسخ است. ترافیک حتی در 
آمستردام هم در حال گسترش است 
و نگرانی برای حفــظ فضاهای عمومی 
برای شهروندانی که رانندگی می‌کنند 

و همین‌طور بدتر‌شدن کیفیت هوا هم در 
حال افزایش است. او گفته است: »اگر کاری 

نکنیم، ترافیک تا اندازه 40درصد افزایش پیدا خواهد کرد.« طرح 
جدید آمستردام، به‌صورت آزمایشی در مناطق محدودی شروع 
شــده و یک خیابان اصلی که ترافیک آن 1500خودرو بر ساعت 
بوده و همین‌طور 3خیابان فرعی انتخاب شــده‌اند. عبور و مرور 
ماشین‌ها از این خیابان‌ها از 6صبح تا 11شب ممنوع است. البته برای 
خودروهای امدادی، حمل‌ونقل مربوط به کودکان و افراد آسیب‌پذیر 
و همین‌طور یک خط تاکسیرانی، استثنا قائل شده است. برخی 
راننده‌ها در گفت‌وگو با رسانه‌ها ازجمله گاردین گفته‌اند که به‌شدت 
از این طرح ناراحتند و به‌نظرشــان هدف شهرداری، اذیت‌کردن 
راننده‌هاست. یک مأمور ترافیکی که در این خیابان گشت 
می‌زند، گفته است: »راننده‌ها مدام می‌پرسند کدام 
احمقی این خیابان را در شلوغ‌ترین منطقه آمستردام 

در این وقت سال بسته است؟«
این طرح البته باعث اغتشاشاتی هم شده و ترافیک 
سنگین در اطراف این محدوده، مردم را کلافه کرده 
و برخی از اعضای شورای شهر هم به آن اعتراض 
کرده‌اند. اما برخی همکاران دیگر در شورای 
شهر گفته‌اند بالاخره باید کاری انجام شود تا 
به معضل ترافیک و به‌خصوص آلودگی هوا در 
محلات رسیدگی شود. سال‌ها پیش وعده 
داده شده بود شهر آمستردام تا سال‌2025 
به نخستین شهر بدون دود خودرو تبدیل 

خواهد شد و حالا امسال محدودیت سرعت 30کیلومتر بر ساعت 
را برای بیشــتر خیابان‌ها و جاده‌ها اعمال کرده و قرار است بعد 
از طرح آزمایشــی بســتن جاده‌ها، 14جاده اصلی را هم به روی 

خودروها ببندد.
منتقدان می‌گویند: این طرح، به نفع کسانی خواهد بود که در شهر 
زندگی می‌کنند و ده‌ها هزار نفری که از حومه به شهر می‌آیند تا کار 
کنند و چاره‌ای جز تردد با خودروهای شخصی خود ندارند، متضرر 
خواهند شد. مقامات شهری گفته‌اند همه این موارد را درنظر دارند 
ولی مجبورند برای مقابله با پیامدهای ترافیک وحشتناک و آلودگی 
هوا در این شهر تصمیماتی بگیرند و بستن خیابان‌ها، یکی از همین 

تصمیم‌هاست.

خوش خبرجهان نما

سرزمین خوب
نگاه نکنید که ما داریم توی تهران زیر تیغ آفتاب 
و در دمــای بــالای 40درجه کباب می‌شــویم و 
عرق‌می‌ریزیم، چندین کیلومتر آن طرف‌تر، هنوز 
برف‌ها آب نشــده و آب و هوای زمستانی تا‌کنون 
پابرجاست. بی‌خود نیســت که می‌گویند ایران، 
کشوری 4فصل اســت. همین حالا می‌توانید در 
استان‌ها و شهرهای مختلف کل این 4فصل را تجربه 
کنید. در دامنه‌های زردکوه بختیاری هم یخچالی 
طبیعی اســت که با وجود فرارســیدن تابستان و 
فصل گرما، حجم قابل‌توجهی برف در این یخچال 
ذخیره شــده و منظره زیبایــی را به‌وجود آورده 
اســت. کوهرنگ بختیاری هم یکی از آن مناطقی 
است که وسط تابستان هم خنک است و در برخی 
نقاطش می‌توانید هنوز بــرف ببینید. اگر طاقت 
گرمای تابســتان را ندارید و دنبــال جایی خنک 
برای سفر می‌گردید، پیشنهاد می‌کنیم سری به 
چهارمحال‌وبختیاری بزنید و از هوای مطبوع و سرد 

این استان لذت ببرید.

پرجمعیت‌ها خانه‌دار می‌شوند

ورزشکاران درخشیدند

احداث سردخانه برای ذخیره پلاسما

حتما طی چند ‌ماه گذشــته این خبر 
را شــنیده بودید کــه قرار اســت به 
خانواده‌های ‌۳فرزند به بالا، زمین اهدا 
شود. خبر خوب اینکه این طرح به مرحله اجرا هم رسیده و 
به‌گفته وزیر راه و شهرسازی، در ‌۳ماه اخیر بیش‌از ‌۱۵هزار و 
‌۵۰۰قطعه زمین به‌طور رایگان به خانواده‌های بالای ‌۳فرزند 
اهدا شده و تا پایان ســال، مجموعا ‌۷۰هزار قطعه زمین به 
خانواده‌های واجد شــرایط تعلق خواهد گرفت. زمین‌هایی 
که هرکــدام از آنها حدود ‌۲۰۰میلیون تومــان برای دولت 
هزینه بر‌می‌دارد و هدیه‌ای از جانــب دولت به خانواده‌های 
چندفرزندی به شمار می‌رود. روز گذشته هم طی مراسمی به 
یک هزار و ‌۲۰۷خانواده یزدی دارای ۳ و ‌۴فرزند زیر ‌۲۰سال، 
زمین رایگان اهدا شد. زمین‌های اهدا‌شده در یزد ‌۲۰۰متری 
و رایگان است و تسهیلات ساخت ‌۵۵۰میلیون تومانی نیز به 
این متقاضیان تعلق می‌گیرد. هزینه آماده‌سازی‌ این زمین‌ها 
هم بعد از 2ســال تنفس، به‌صورت اقســاطی از متقاضیان 
دریافت خواهد شــد. این اتفاقات خوب برای قانون جوانی 

جمعیت، یزد را پیشتاز سایر استان‌ها کرده است.

خبرهای خــوب ورزشــی زیاد اســت اما 
می‌خواهیم 2تــا از خبرخوب‌های روزی را 
که گذشت، برایتان بگوییم تا حسابی کیفور 
شوید. نخستین خبر از یک تیم خاص است؛ 
تیمی زنانه که در مسابقات آســیایی توانست جوایز حضور 
در مسابقات جهانی را به‌دست آورد تا نام زنان ایرانی یک‌بار 
دیگر در میادین جهانی دهان به دهــان بچرخد. بله از تیم 
ملی هندبال جوانان حرف می‌زنیم که روز گذشته با پیروزی 
مقابل قزاقستان خوش درخشید و با کسب سهمیه مسابقات 
قهرمانی جهانی، آخرین عیدی‌های غدیری را پیشــکش 
مردم ایران کرد که انصافا در این روزها حسابی می‌چسبد. 
خبر بعدی هم اینکه مردان والیبال نشسته کشورمان یک‌بار 
دیگر، عنوان قهرمانی را از آن خود کردند و پرچم ایران را به 
اهتزاز درآوردند. این چند جمله غرورآمیز در وصف تیم ملی 
والیبال نشســته را تا حالا زیاد خوانده‌اید و برایتان تکراری 
اســت؟ خب حق دارید، وقتی تیمی همه‌‌چیز‌تمام داشته 
باشیم که در هر میدانی از قهرمانی آسیا گرفته تا جهانی و 
المپیک، حرف اول را بزند و همواره مدافع عنوان قهرمانی 
ایران باشد، خبر تکراری می‌شود دیگر! واقعا دست‌مریزاد به 
این غیور‌مردانی که با تلاش بی‌وقفه خود برای دفاع از جایگاه 
والیبال نشسته کشــورمان از جان مایه می‌گذارند و این بار 
هم با طلای مسابقات آسیایی، طعم شیرین قهرمانی را به 

مردم سرزمین‌شان هدیه کردند.

شاید ندانید اما پلاسمای خون در کل جهان، 
حکم طلا را دارد و در بســیاری از کشورها از 
آن به‌عنــوان فرآورده‌های دارویی اســتفاده 
می‌کنند، امــا متأســفانه ظرفیــت پایین 
سردخانه‌ها در کشور ما باعث شده تا نتوانیم از آن به‌درستی 
استفاده کنیم و حدود دوســوم پلاسما قابل استفاده نیست 
و تنها یک‌ســوم آن قابل بهره‌برداری اســت؛ درصورتی که 
می‌توان آن را به داروهای مشــتق تبدیل کرد. اما خبر خوب 
این است که یک سردخانه ‌۶۰هزار لیتری قرار است در اراک 
ساخته شــود و روز گذشــته هم آیین کلنگ‌زنی نخستین 
سردخانه استراتژیک پلاسمای غرب و جنوب غربی کشور با 
حضور مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، مدیرکل انتقال 
خون استان مرکزی و برخی مسئولان برگزار شد. آنطور که 
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفته، با بهره‌برداری از 
سردخانه ‌۶۰هزار لیتری اراک، بخشی از مشکلات نگهداری 
پلاسما در کشور مرتفع می‌شود. به‌دلیل اینکه اراک در شاهراه 
ارتباطی کشور قرار دارد، می‌تواند استان‌های همسایه خود را 
پوشش دهد. قرار است این سردخانه در زمینی به مساحت 
2هزار و 70متر با زیربنای ‌۹۵۰متــر در قالب چندین واحد 

سردخانه‌ای احداث شود.

وداع تدریجی با خودروها

آن‌وقت‌ها، وقتی در خانه خودمان 
زندگی می‌کردم، کتاب‌های پدرم 
را بلند می‌کردم تا نان بخرم. کتاب‌هایی کــه او خیلی به آنها 
علاقه داشت. کتاب‌هایی که در زمان تحصیلش به خاطرشان، 
گرســنگی را تحمل کرده ‌بود. کتاب‌هایی که بابت‌شان پول 
20عدد نان را پرداختــه ‌بود، من به قیمت نصــف نان آنها را 
می‌فروختم. مــن کتاب‌ها را بــدون انتخاب، برمی‌داشــتم، 
معیار انتخاب من، تنها  قطر آنها بود؛ پــدرم آنقدر کتاب زیاد 
داشت که فکر می‌کردم کســی متوجه نخواهد شد. تازه بعدا 
فهمیدم که او، تک‌تک کتاب‌هایش را همچون چوپانی که گله 
گوسفندانش را می‌شناسد، می‌شناخت و یکی از این کتاب‌ها، 
خیلی کوچک و کهنه و زشــت بود. مــن آن را به قیمت یک 
قوطی کبریت فروختم. اما بعدا اطلاع پیدا کردم که ارزش آن، 
یک واگن پر از نان بوده‌است. بعدها، پدرم از من تقاضا کرد که 
برنامه فروش کتاب‌ها را به او واگذار کنم. او با گفتن این جمله، 
از شرم صورتش سرخ شد و به این ترتیب، خودش کتاب‌ها را 
می‌فروخت و پول را برایم پست می‌کرد و من با آن، برای خودم 

نان می‌خریدم.

هاینریش بل

نان سال‌های جوانی

بوک ‌مارک

باید خدا دوستت داشته باشد
بعد از خواندن »هاملت در نم‌نم 
باران« دیگر می‌دانســتم هر 
جایی نوشته‌ای به نام اصغر عبداللهی ببینم در خواندنش 
درنگ نمی‌کنم. می‌دانستم دوست دارم از نویسنده‌ای که 
می‌تواند برایت با کلمات به جای جمله، تصویر بسازد، بیشتر 
بخوانم. اما زمانی که »قصه‌ها از کجا می‌آیند« چاپ شد، 
برای خریدن و خواندنش درنگ کردم. علتش تردیدی بود 

که نسبت به خواندن از تئوری نوشتن داشتم.
مدتی بعد و در برهه‎ای که قلم دست گرفتن برایم سخت 
شده بود و من بیشتر از همیشه محتاج شنیدن از نوشتن 
بودم، دوباره چشــمم به این کتاب افتاد. این بار یک قدم 
پیش رفتم و کتاب را ورق زدم. تعلل در خواندن این کتاب، 
خطا بود و همان جمله پایانــی مقدمه کافی بود تا متوجه 
 اشتباهم شوم؛ آنجا که مرحوم اصغر عبداللهی نوشته بود:

» اینکه قصه‌ها از کجا می‌آیند احتمالا از ساحت زیستی، 
تجربه‌های زندگی، از خواندن‌ها، چشم و گوش تیز داشتن و 
لذت نوشتن می‌آید و اینکه خدا باید دوستت داشته باشد.« 
چند بار با خودم تکرار کردم » خدا باید دوســتت داشته 
باشد« و یاد قصه‌هایی افتادم که نوشــته بودم. یاد عبدو 
و پروین و بهمن افتادم. شخصیت‌هایی که وقت نوشتن، 
تصور کردم من سراغ‌شان رفتم و بعد از این جمله فهمیدم 
خدا آنها را برایم فرســتاده که بگوید دوستم دارد. اصغر 
عبداللهی در همان مقدمه دریچه‌ای را رو به من گشود که 
تا پیش از آن بسته بود. کتاب را خریدم و آن را برای مطالعه 
صبحگاهی درنظر گرفتم. اینطور شد که سه چهار روزی در 
خانه پشت میز کوچک آشپزخانه و سر کلاس او نشستم 
و در 12 روایــت کوتاه با 12 موضوع ایــده، طرح، تعلیق، 
دیالوگ، اقتباس، شخصیت، ژانر، منظر روایت، فضاسازی، 
شرح صحنه، نقش فرعی و پایان‌بندی از دیدگاهی تازه آشنا 
شدم. فضای کلاسش خشک و رســمی و عصاقورت‌داده 
نبود. او در خلال گفتن از تجربه‌هــای تازه و کهنه‌اش یاد 
می‌داد و من هر بار که به پایان یک فصل می‌رســیدم تازه 
متوجه گذر زمان می‌شدم. همزمان با خواندن کتاب، آن 
را به دوستان نویسنده و غیرنویســنده‌ام پیشنهاد ‌دادم، 
کتابی که غیراز فیلمنامه‌نویســی و داستان‌نویسی درس 
زندگی می‌داد. زندگی که خود یک داستان مفصل است 
و عبداللهی چه متواضعانه و صادقانه داستان فراز و نشیب 
فیلمنامه و قصه‌هایش را برایمان نوشــته است. وقتی به 
صفحه آخر رسیدم، راهی برای رساندن پیغامم به نویسنده 
نیافتم. ناچار کنار سطر آخر نوشتم:» جناب اصغر عبداللهی 
خیلی عزیز؛ خدا دوستم داشت و کتاب شما را مدتی پس 
از انتشار سر راهم قرار داد، هر جا که هستید آغوش خدا و 
درِ قصه‌های تازه برایتان باز باشد.« کتاب را بستم، بغضم را 
قورت دادم و امیدوار ماندم که روح بزرگش نیم‌نگاهی به 

پیام کوتاهم بیندازد.
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